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 چکیده

مواجهه بودا و ماره در دین بودایی به مثابه بزرگترین نبرد سلوکی بودا در راه روشنشدگی، 
بخش و راهگشا در سلو  طریقت عرفانی بوده است. این  همواره برای سالک بودایی الگویی الهام

تر، یعنی ساحتی که در آن انسان یگانه بازیگر عالم امکان  ساحتی گستردهتوان در مواجهه را می
است و در راه تعالی معنوی ناچار باید به این جدال تن در دهد، نیز مطرح کرد. مقاله حاضر با 
بازخوانی و تحلیل این مواجهه دیالکتیک، ضمن تبیین نبردگاه اصلی آن، و همچنین شناخت ماره به 

لو  انسان بودایی در رسیدن به سعادت، به واکاوی ابعاد وجودی قطب خیر و شر عنوان سد راه س
ترین قرائت از آیین بودایی، درون انسان در سنت بودایی پرداخته، و از آنجا که بهترین و اصیل

 سنت ترواده یا هینهیانه است، با تاکید بر آموزههای این سنت و متون بنیادین آن به رمزگشایی نشانه

 واژگانی و اندیشگانی روایتهای مربو  به این مواجهه در متون بودایی پرداخته است.های 
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 مقدمه

سنت بودایی به عنوان یکی از ادیان زنده و پویا در جهان امروز، سنتی قابل اعتنا و مهدم 

آید و در  ابعاد این سنت، یکی از رسالتهای مهم مورد و محقق ادیدان اسدت.  به شمار می

انسان بودایی به عنوان رهرو و راه سلو  معنوی در این سنت در نظر گرفته می شود و همه 

ابعاد این دین دست  به دست یکدیگر می دهند که انسان، راه معنوی خود را به بهترین نحو 

 ود که رسیدن به بهجت نیروانه است، برسانند.طی نماید و به سرمنزل مقص

در طی این مسیر پر فراز و نشیب انسان بودایی با سپری کردن مندازل متعددد سدعی مدی 

نماید با کسب فضائل و تجربیات، خود را آماده حضور در منزل نهایی نماید. یکی از مندازل 

ویی حاضر و نداظر در همده مهم که به نظر اساتید معنوی سنت بودایی نه یک منزل بلکه نیر

منازل این راه معنوی است، مواجهه رو در رو و دیالکتیدک بدا قطدب شدر وجدودی خدود و 

جهان یا همان اهریمن، شیطان، ابلیس، در ادیان ابراهیمی می باشد، که در این سنت دینی بدا 

لی انسدان نام مار ه و به شکل وجودی حیوان مار جلوه گر شده است. از آنجا که بودا مثال اع

و همچنین انسان کامل در این دین می باشد، یکبدار بدا ایدن موجدود بده مواجهده و جددال 

پرداخته است و داستان این نبرد سرلوحه رهرو بودایی برای مواجهه همیشگی، با این نمونده 

توان ماره را یا ماری وجودی و حاضر یا رمدزی می رذایل در دین بودایی محسوب می شود.

لو  یا همچنین بعدی منفی در نفس انسان در نظر گرفت و متون بودایی سنت معنوی در س

و مکتب ترواده به عنوان اصیل ترین مکتب این دین، به هر سه این معانی گواهی می دهدد. 

از این رو باید ابعاد وجودی، نفسانی و رمزی این موجود، که تبلور تمامی صفات بد و منفی 

ا و هر انسانی که رهرو او است، می باشد به تمامده واکداوی دایره وجود و دشمن اصلی بود

شود و مقاله پیش رو عهده دار تمامی این وظایف است، تا نشان دهد که نبرد بدا او و غلبده 

 بر ماره چه مقام و منزلتی در راه تطورات سلوکی انسان را دارا می باشد.

 

 ویژگیهای ماره در متون بودایی 

انسان بودایی در آیین تدرواده پدرداختن بده شخصدیت مداره  در بررسی تطورات سلوکی

شده در سلو  ملمن و سالک بدودایی ترین سدد توصیفبحثی ضرور مینماید؛ چه ماره بزر 
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در آیین ترواده است. ماره در لغت به معنای مار یعنی کُشنده اسدت و چدون در آیدین بدودا 

رُبا گیر یدا زنددگیر چینی آن را جاننابودکننده زندگی یا دانش معنوی هر موجودی است، د

( و در ادبیات پدالی عمومداً 322: 13۹۹اند. او سلطان جهان کامه است )پاشایی، ترجمه کرده

یا بدا عنداوینی چدون شدیطان،   (Mahathera, 2002: 224)لغت ماره به شیطان ترجمه شده 

 ,Davids & Stade)مر ، کل هستی دنیوی، قطب مخالف نیروانده و شدرد، متدرادف اسدت. 

کندد، نظر به این که ماره زندگی معنوی و جان انسان رهرو بودایی را نابود می (1197 :1999

، و سددی در برابر دانش معنوی و عوالم معنوی به شدمار میدرود. بندابراین تجلدی جهان مادی

اوصدافی ماره در آیین بودایی خاصه سندت ترواده، معادل شیطان در ادیان ابراهیمی است؛ بدا 

تقریباً یکسان و منطبق بر همدیگر. ماره فریبکار و مرگآفرین، موجودی است کده در اسداطیر 

و دشمن اصلی بودا و پیدروان وی اسدت.  1و کیهانشناسی بودایی سرور بوم احساس و آرزو

بده معندی شدیطان  Papiamsلقب اصلی او ماره بدکاره، اغواگر و دشمن و در ادبیدات پدالی 

 (De la Valle, 1971: 406)است. 

هدای نخسدتین مداره، آن شدیطان بددخواه، دارای تصدوری غیرجسدمانی و نزد بودایی   

و  شده و قیافدهای مجرد بوده است. اما کم کم در روایات متأخر دارای تصور جسمانیپدیده

وجود آمده اسدت. بندابراین مداره ترین تصاویر از او به اند و زشتصورتش را توصیف کرده

انند شیطان در ادیان ابراهیمی، دارای فردیت و تجسم مادی گشت؛ او با اختیار و قددرتی هم

: 1360تواند با هیأت جسمانی میان مردم بودایی ظاهر شود؛ )رضدی، کند، میکه هرگاه اراده 

( امدا این که او سلطان جهان لذت و کامه است، به این خاطر اسدت کده او بدا معنویددت 216

قابل بدودا بدرای وصدول بده نیروانده بدوده اسدت. در اصلی در م کنندهرد و مقابلهای ندامیانه

شدماری فرمدان هدا و دیدوان  بیهای بودایی، ماره نام اهریمنشاهی است که بدر اهریمنکتاب

راند که سپاهیان و ملازمدان او هسدتند. او دشدمن بدانددیش بدزر  بدودا شداکیهمونی و می

 3وارد سدمادهی 2. وقتی که شاکیهمونی زیر درخت بدودهیهای او توصیف شده استآموزه

شدگی )بودی( شود، امدا ناکدام ماندد. بعدد از شد، ماره سعی کرد که مانع رسیدن او به روشن
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شدگی شاکیهمونی، ماره باز سعی کدرد او را وسوسده کندد کده دسدت از تعلدیم دادن روشن

اند، آسدمان ششدم بدالاترین آسدمان هبردارد. ماره را با اهریمن شاه آسمان ششم یکی دانسدت

(  جهان کام شش آسدمان دارد و سدلطان او در 322 :13۹۹جهان کام )کامه( است. )پاشایی، 

آسمان ششم ساکن است. از سوی دیگر، در دیگر متون بودایی به این موضوع بدر میخدوریم 

بده  1او را نداموچی کندد؛است که دائماً مردم را به پیروی از امیال وسوسه می که ماره، دیوی

معنی نبخشودنی، رها و رستگار نشدنی نیز نامیدهاند. مرکب وی فیلی اسدت و او اسدیرانش 

را در دام اندیشهها و لذات مادی و اینجهانی گرفتار و به تحمل رنج و مرگهای مکرر دچدار 

بده  میسازد. در داستانهای کانون پالی، ماره دیوی است ناموچی نام که دیوی ودایدی اسدت و

  (De La Valle, 1971:407).دست ایزد ایندره کشته میشود 

خدود را بدرای  2که سیدارته را به هدفش نزدیک دید، سده پسدر و سده دختدر او هنگامی

ها او را با تشنگی، شهوت و نارضایتی به ستوه آوردند و همه نوع اغوای سیدارته فرستاد. آن

 (  23و 22: 13۹8، لذتی را به او پیشنهاد دادند. )بزاز وانگو

در سوترهای به زبان پالی با نام ماره سمیوته ذکر شدده اسدت. در ایدن متدون آمدده  ماره

است که ماره تلاش بسیار کرد تا بودا را منحرف سازد یا بترسداند و او را بدا لدذات دنیدوی 

  (Auer Falk, 1987: 187) وسوسه و اغوا کند.

ارضایتی بودا را به سدتوه آورد، قابدل بررسدی این موضوع که ماره با تشنگی، شهوت و ن

 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

وقتی در متون بودایی به معنای ماره، وظایف، تجلیات و کارگزاران او توجه کنیم، به این 

رندج در جهدان  نتیجه میرسیم که بر اساس عقاید سنت بودایی ترواده، مداره تنهدا واردکنندده

ها و گفتارهدای زشدت، در ل هر رنج، بدی و محدر  بدزر  تمدام اندیشدهنیست، بلکه عام

مجسم است. تصویر ماره، درست نقطه مقابل تصویر بودا یعنی  -شیطان بدخواه–وجود ماره 

که بودا نجدات از طوری همان»برترین تجسم و تجسد نجات است؛ به قول هرمان الدنبر : 

 
1 Nāmuci 

  Rāgaآرزو و خواست و راگه   Rātiعطش و تشنگی حیات، راتی   Tresnāماره صاحب سه دختر به نام های ترشنا  2

 (De La Valle,1971:407)لذت و شادی است.
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« ورد، ماره سدک راه صیرورت سالک بدودایی اسدت.آمر  را برای جهان انسانی به ارمغان می

بدودگی مداره و کدارگزاران او در عقایدد  (اما وقتی بده اندواع اهدریمن288: 1373)الدنبر ، 

هدای مداره یدا هدا )تجلیی اهریمنطور کلددکنیم، بدین نتیجه میرسیم که بهبودائیان توجه می

عی و مجاهددت مدردم در رسدیدن بده هستند که مانع سد دهنده اعمالیکارگزاران وی( نشان

 مقابدل تا شدند اغوا ماره توس  که هاییراهبه داستان شوند.می شانبودایی سلو  و سیر مقصد

   .(Auer Falk, 1987: 187)است توجه قابل بودایی متون در نظر این از نیز بایستند دیگران

( 2 1ها )اسدکند ه ه مداره(ه( ماره تود1دارد: ماره چهار شکل، چهار کارگزار و چهار تجلی

( خدایان مدلازم مداره 4و  3های اخلاقی )ک لیش ه ماره(( ماره آلایش3 2ماره مر  )میتیو ماره(

تر، ماره چهار تجلی دارد و صددها کدارگزار و مدلازم. صورت دقیق. پس به  4)د و ه پ ر ه ماره(

توان بده اخت ماهیدت  هر مانعی میاست از موانع سلو  و این موانع را با شن نام ماره، تمثیلی

خوبی تحلیل کرد. اگر ماره را به مثابه یک تمثیل در نظر بگیریم، شاید با این مسدأله مواجده 

داند، ن ه صرفاً یک تمثیل، ولی با تحلیل درسدت شویم که ملمن بودایی، او را یک موجود می

-تمثیلدی ارای ماهیدت دوگانهتوانیم به ماهیدت این موجود که همچون اهریمن یا شیطان دمی

وجدودی، ماهیدت بسدیاری از موجدودات  –اسدت، دسدت یدابیم. ماهیدت تمثیلدی  وجودی

اساطیری در ادیان است؛ اگر اسطوره را به معنای اصلی آن یعنی رخدادی در زمدان و مکدان 

 ابدی و قدسی بگیریم، این ماهیت دوگانه برای ماره نیدز قابدل تبیدین خواهدد بدود. بندابرین

مواجهه سالک بودایی با ماره، تصویری استعاری از جدال دیالکتیک انسان بدا جهدان کامده و 

رنج جهانی، و رسیدن او به هدف نهایی سلو  )صیرورت انسان( است که در این مقالده بده 

 توصیف و تحلیل آن پرداخته شده است.
 

 پیشینه بحث

واژه "توان به مقاله پربار در خصوص پیشینه نگارش های تحقیقی حول این موضوع، می

نوشته زهره زرشدناس اشداره کدرد کده در بخدش واژه  "اهریمن در ادبیات سغدی و بودایی
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شناسی این مقاله از آن استفاده شده است. از دیگر مقالده هدایی کده در موضدوعات مدرتب  

بر اسداس ارزیابی مبانی انسان شناختی تراوادا بودیسم  "نوشته شده است میتوان به دو مقاله 

نوشته علی جعفری و محمدمهدی علیمردی در مجله پژوهش های ادیدانی  "حکمت متعالیه

نوشدته  "تطبیق منازل سلو  بودایی و برخی مفاهیم دمه پده با دیدگاه عارفدان مسدلمان "و 

 علی فتح اللهی و قاسم صحرایی در مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، اشاره نمود.

اثدر امیرحسدین  "مدار در هنرهدای بدودایی و هنددویی"ت، به جز کتاب لازم به ذکر اس

ذکرگو که اثری مصور و منحصر در مبانی هنری بودایی و هندویی است، کتابی بدا موضدوع 

فوق یافت نمیشود. با این وصف، موضوع این مقاله بکدر بدوده و بدرای اولدین بدار بدا ایدن 

 ولین در نوع خود محسوب می شود.رویکرد بدان پرداخته شده است و از این نظر ا
 

 

  ماره و بودا مواجهه داستان. ۱

صورت داستان تقابل بودا و ماره، بارها انسان و اهریمن در دین بودایی به  داستان مواجهه

 تا گشا،راه و تمثیل سراسر داستان  این امدا است، شده بیان و بارها با تعابیر و جزئیات متفاوت

 این بود. خواهد و بوده ترواده سندت در خاصه بودایی رهروان و سالکان غچرا و چشم امروز به

 کامه جهان سلطان با نحس( و سعد وجه) وجهی دو قدرتمند انسان مواجهه داستان داستان،

 نحس وجه سمت  به و کند منصرف سلو  از را انسان کندمی سعی که است ماره )لذتجویی(،

ر درخت یبودا ز استقرار از بعد ›› خوانیم:می بودا هایهنامسرگذشت در شود. رهنمون عالم

 وتی یا گردانندهچکه یک شد، آراسته مثل پیش او ظاهر - وار  گوتمهخود  سایه -بودی، ماره 

خود  ماره، سوار بر فیلی بود که قددش صد و پنجاه  چرد یا شاه جهان، با ارتشی عظیم.

داد ... گوتمه باری را تاب میکدام سلاح مر  فرسخ بود. هزار دست درآورده بود که هر

هایی را که نشده بود، پس سعی کرد مقابله به مثل کند چون فضیلتهنوز کاملاً روشن

دید مثل شمشیر یا سپری که این ارتش مرگبار را های دفاعی میدست آورده بود، سلاحبه

دنی، مقاوم در برابر چنین نشرغم قدرت ماره، گوتمه در وضعیت مغلوببه کرد.نابود می

آوری نشسته بود. وقتی ماره نُه طوفان هولنا  را به طرف او پرتاب کرد، گوتمه فشار شرم

حرکت ماند. خدایانی که دور گوتمه جمع شده بودند تا شاهد رسیدن او به نیروانه باشند، بی
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مه نزدیک شد و او را در این نقطه، ماره به گوت از وحشت فرار کردند و او را تنها گذاشتند.

جا ن ه مال تو جا بلند شو! اینگوی عجیبی مشغول کرد. او به گوتمه گفت: از اینوبه گفت

است. او در برابر هر گونه کرد که گوتمه از جهان فراتر رفتهکه مال  من است. ماره فکر می

وتی، و، یعنی چکهپذیر است. امدا ماره، سرور  این جهان بود و این اضددیدت بیرونی، آسیب

بایست در این مرکز محوری بنشیند. او نفهمیده بود که خشم، کینه و خشونتی که بود که می

موقع از خود نشان داده بود، صلاحیت او را از اشغال موضع زیر درخت بودی از او همان 

کند. پس گوتمه خوارگی زندگی میگرفته بود، پس این محل مال انسانی است که با غم

جا نه جای تو که جای من است. سربازان ماره به شهادت او برآمدند که تلاش فت: اینگ

خوارگی کرده است؛ ماره پیروزمندانه رو به بودا کرد و از او معنوی کرده و یوگا کرده و غم

خواست تا ادعایش را تأیید کند؛ امدا گوتمه تنها بود؛ او هیچ انسان یا خدایی نداشت که 

اش عمل کند. بنابراین کاری کرد شدگیوان شاهد برای آمادگی او برای روشنبتواند به عن

کرد که دست راستش را دراز میوتی هرگز نکرده بود: کمک خواست در حالیکه هیچ چکه

گذشته او شهادت دهد.  خوارانهتا زمین را لمس کند، به زمین التماس کرد که به کارهای غم

  -100: 13۹2)آرامسترانگ،  ‹‹.جواب داد: من شاهد تو هستمای زمین با غرش تکان دهنده

101 )  

های موجود در متن شرح شایسته است تا این بخش از داستان، برخی از عبارات و نشانه

 شود:

 وار گوئتمه: ماره وجه نحس انسان بودایی است، با این توصیف درماره، خود  سایه (1

است که با  ه )ماره پنج توده( و از وجهی، موجودییابیم که ماره از طرفی اسکندهه مارمی

ستیزد. پس سر راه سلو  انسان، فردیدت  خود  انسان است؛ با تحلیلی که در انتهای بودا می

مقاله از پنج توده خواهیم داشت، این موضوع روشن تر خواهد شد. تو خود حجاب 

 خودی، حاف  از میان برخیز!

این اوصاف از آن   چرد یا شاه جهان: در سندت ترواده همه هوتی یا گردانندمثل یک چکه (2

خواست مانند این اوصاف خود آید یعنی ماره میمثل که در ابتدای بند می بوداست و کلمه

که فق  کار او فریب است و او، سلطان جهان نیست و این را به بودا بنمایاند در صورتی
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« بایست در این مرکز محوری بنشیندی بود که میوتاین او، یعنی چکه»مطلب در بند دیگر 

 شود و ملید این مطلب است.بهتر مشخص می

پ ره ماره یا داد: اشاره به دوهباری را تاب میآورده بود که هر کدام، سلاح مر هزار دست (3

ها را برشمرد: آز، شهوت، توان آنعُمدال شیطان یا دیگر شیاطین که با توضیحات پیش می

 مر  و ... کبر،

گوتمه هنوز کاملاً روشن نشده بود: منظور این است که انسان، هنوز در میانه راه است و  (4

 تا فضائل او به کمک وی نشتابند، صیرورت و تعالی معنوی برای او ممکن نیست.

)خدایان( از وحشت فرار کردند و او را تنها گذاشتند: اشاره به مقام والای انسان که حتدی  (5

رسند. این مطلب یادآور وی نمی یگانه یان، ایزدان و دیگر موجودات  معنوی به مرتبهخدا

جایگاه انسان در سفرهای معنوی وی به مراتب والای عالم است، همچون سفر معراج، سفر 

 دانته به بهشت در کمدی الهی و ... 

ان ماددی و جهان کامه. اما ماره، سرور  این جهان بود: اشاره دارد به سلطنت  ماره بر جه (6

 اند. همچنین او را مساوی جهان مادی نیز دانسته

که صلاحیدت او را از اشغال موضع زیر درخت  بودی از او گرفته بود: اشاره به این (7

که کنند و ایناوصاف خشم، کینه و خشونت از وصول به روشن شدگی جلوگیری می

مهایانه( وی را به هدف معنوی رهنمون خوارگی جهان و موجودات )مفهومی مخصوص  غم

 شود.می

طور در هنر )زمین گفت( من، شاهد تو هستم: وضعیدت شهادت دادن زمین که بودا را این (8

است که آس ن ه نام دارد و نماد طرد عرض اندام ماره  ایم؛ وضعیتیبودایی بارها مشاهده کرده

بودا واقعاً به جهان تعلق دارد و اوست عمیق است که  از طرف بودا است و حاوی این نکته

 حاف  زمین.

 شیاطین خدای بودا، قاطعانه کشش که اندکرده ذکر را موضوع این کردات به بودایی، متون

را برانگیخت تا اجازه ندهد گوتمه از بندگی  وی خارج شود. وقتی بودا کوشش  ماره یا

این برخلاف حرکت در جهان کامه است. دارد و کند، یعنی انسان در راه  سلو  گام برمیمی

تولد مجدد در آسمان اغوا کند، امدا بودا،  کوشد وی را با وعدهماره در این موضع می
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گاه تسلیم وی نشد و گری دست یابد و هیچکه مقددر است به روشنبودیستوه است یا آن 

شود. کنده میخورد و لشکرش به هر سو پراشود؛ این زمان است که ماره شکست مینمی

توان به این نکته دست یافت که این نبرد، (  البته با فهم داستان، می36 -35: 13۹6)معلم، 

های عالی و دانی در ذهن گوتمه یا ذهن انسان بودایی که است مجازی، میان  آرمان نبردی

 ر ادامهدهد و سالک دائماً در مسیر سلو  با آن مواجه و درگیر میشود. ددر هر زمان رد می

 شود:انگیز بیان میتری از این نبرد  نابرابر و عبرتمتون بودایی، جزئیاتی بیش

ماره برای اغوای بودا و منحرف ساختن  او از تصمیمش، سه دختر خویش را  ››

ها در فریبندگی و بر وی گماشت. دختران در برابرش آواز خواندند و رقصیدند. آن

ی بودا هیچ تغییری ه بودند ولی نه تنها در چهرهبرانگیختن آز و شهوت، سخت چیر

ترین تردیدی راه نیافت؛ آرام چون نیلوفر آبی در ایجاد نشد که در قلبش، کوچک

جنبش چون پای سخت کوهستان در دل زمین. دختران  های راکد  دریاچه و بیآب

 ماره، پس نشستند. پس ماره سپاهی از شیاطین را فرو فرستاد؛ خوردهشکست

های موجوداتی وحشتنا  که برخی هزار دهان داشتند و برخی بدقواره و دارای شکم

بلعیدند و فریادشان چون انسان نبود. آشامیدند یا مار میبرآمده بودند که یا خون می

جا را فرا گرفت امدا سپاه شیاطین که به نیزه، کمان و گرز مسلح بودند و تاریکی، همه

و بودا را تهدید کرده بودند، با وجود اتحادی که داشتند درخت دانایی را محاصره 

سرانجام ماره، فرجامین  سرانجام خود را در برابر او ناتوان دیدند و پس نشستند.

کوشش خویش را به کار بست. سوار ابر شد و گ روه)دیسک( مخوفش را پرتاب کرد 

هیستوه باز ایستاد و به امدا این سلاح که قادر بود کوهی را دو نیم کند، در مقابل بد

گل تاجی بدل شد و به نرمی بر سرش آرام گرفت. پیش از غروب آفتاب، ماره 

)اورسل و  ‹‹...کوشید که بودا را بر تر   مردم برانگیزد درمانده شد ...  ماره می

 ( 132 -131: 13۹8مورین، 

اجهه با بودا در اسطوره شناس نامی جوزف کمپل با تحلیل این فقره مینویسد: ماره در مو

سه نقش متفاوت ظاهر شد، اولاً کامه یا شهوت شد زمانی که با سه دخترش بر بودا ظاهر 

شد و هنگامی که کامه و دخترانش از بودا ناامید شدند، کامه تبدیل به مر  شد و او با 
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ارتش شیاطین بودا را احاطه کرد هنگامی که ارتش مر  نتوانست به بودا آسیبی برساند در 

 حضور وی تبدیل به گل درمه شد. )کمپل، قهرمان هزارچهره(

 حال، شرح چند نکته:

ها در فریبندگی و برانگیختن ... : سه دختر ماره را در اساطیر بودایی، ناخشنودی، . آن1

  اند.لذدت و تشنگی نامیده

و ، تصمیم و تردید دترین تردیدی راه نیافت: به نظر سندت ترواده. در قلبش کوچک2

که قلبش آکنده از تصمیم و تردید که قلبش مصمم است، بوداست و آنحالت قلب است؛ آن

 که قلبش آکنده از تردید است، ماره.است، رهرو و آن

ایی، رنج بر رهایی و تاریکی بر روشن جا را گرفت: خصوصیت ماره غلبه. تاریکی همه3

که در ادیان دیگر از آن به ست و این همان خصوصیت سلبی  ماره است غم بر شادی ا

 ست.شود که ذاتاً عدمی اعنوان شر، یاد می

)مانند کتاب  های زیادی مذیدن شده استدر متون بودایی این داستان با عکس و نقاشی

ای دیگر نیز نقل ( امدا تلاش اودل ماره را گاهی به گونه72و  71، 6: 13بوداچریته، فصل 

ها ها که با آنکرد تا سیدارتهه را متقاعد کند که یکی از عموزادهابتدا ماره تلاش ››  اند:کرده

ای داشت، دست به شورش زده و همسر وی را گرفته و پدرش را زندانی دشمنی  دیرینه

 ( 125 و124: 1386)موحدیان عطار و رستمیان،  ‹‹کرده است ولی سیدارته، تکان نخورد ... 

ا دارد امدا بودا که از بند این جهان در حال جدا ها روسوسه این وسوسه نیز در خود همه

دیوان  دختران و وسوسه کرد. سپس وسوسهخُرد اعتنایی می شدن است نباید به این وسوسه

ای درخور  تأمل برخورد ، به نکتهرسد که وصف آن گذشت امدا در متون بودایی مهایانهفرامی

در مطالعات بودایی مهایانه دانست. در ذیل  توان آن را بسیار مهم و کلیدیکنیم که میمی

ماره بودا را ››  شود، بدین صف که: دیگر نیز توس  ماره انجام می  این داستان یک وسوسه

کند که به تنهایی به نیروانه بپیوندد و بند خود را از دیگران بگسلد امدا بودا وسوسه می

را رها نکنم و راه   گوید: تا همهمی کند وفهمد که این ماره است که او را وسوسه میمی

یا . (218 و 217: 1360)رضی،  ‹‹کنم ... . رهایی از رنج را به همه یاد ندهم، این کار را نمی

بودا برای مدت هفت هفته در ناحیه ›› در جای دیگری به صورت مبسو  تری میخوانیم:
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ت بهرهمند شد. در همان درخت بیداری سکنی گزید و از لذت آرامش و آزادی در سکو

این مدت حیله های ماره برای بودا رد نمود. ماره می اندیشید حال که بودا بر تمام موانع 

دنیوی غلبه یافته است، یگانه راه اغوای وی این است که وی هرچه زودتر به نیروانه نائل 

ه بودا به آید و از اشاعه آیین خود اجتناب ورزد، تا سایر آدمیان از راه آزادی و نجاتی ک

ای ماره شیطان » دست آورده منتفع نشوند. بودا در پاسخ این وسوسه جدید می گوید: 

صفت! من هنگامی که وارد نیروانه شوم که مریدان دانا به دست آورم، مریدانی که در در 

آیین من ورزیده شوند و در راه آیین گام بردارند و آنچه از اساتید خود آموخته و شنیدهاند 

گران بیاموزند و آن را بس  و گسترش دهند. ای ماره شیطان صفت! من هنگامی به به دی

نیروانه خواهم پیوست که راه مقدس من جهانگیر شود و به جهانیان پرتو افکند و میان آنها 

 (.137: 1386)شایگان، «. شکوفا شود و همه آن را بشناسند و بدانند

هایی از رنج برای بودیستوه، آرمان نهایی نیست این نکته قابل تأمل است که در مهایانه، ر

ها با ترواده برای خود و وصول به نیروانه، هدف  غایی نیست بلکه بنابر تفاوتی که آن

 دهندهخوار  دیگران، راهنما و رهاییباید غم -در این داستان بودا –اند، انسان بودایی قائل

 ی فوق است. ای  فقرهآنان نیز باشد و این، معنای مهایانه

در پایان این داستان به قول متون بودایی، پیروزی بودا بر ماره، پیروزی بر خودش بود و 

زنان نفسها برگشتند و نفسدیگر چیزی نبود که جلوی گوتمه را بگیرد. خدایان از آسمان

ان  اش برسد. حالا گوتمه وارد اولین جان ه شد و به جهمنتظر او شدند تا به رهایی  نهایی

 درون  دل راه یافت.

 

 ماره؛ استعارهای از سمساره. ۲

وی و بدودا پدرداختیم، حدال  برای شناخت ماره، به متون  بودایی و تفاسیر داستان مواجهه   

ای مورد بررسی قرار دهیم تا در پایان بده مقاصدد باید کمی ماره را به صورت تمثیلی ترواده

تدوان سیر دست یابیم. با غور در فن ادیان تطبیقی میمتافیزیکی و سلوکی خود در راه این تف

مار مانند انسان امدا در جهدت عکدس او، از تمدامی  جدانوران ››گونه توصیف کرد: مار را این

متمایز است. اگر انسان در مسیر تحول و تکامدل طدولانی ژنتیکدی قدرار دارد، ایدن مخلدوق 
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ید لزوماً در آغاز این تحول و تکامل قدرار سرد  بدون دست و پا و بدون پشم و پ ر نیز باخون

گیرد. در این مفهوم، انسان و مار متضاد، مکمل و رقیب یکدیگرند و در همین مفهوم، ماری 

خصدوص در بخدش خاصدی از انسدان کده عقدل و فهدم در اندرون  انسان وجود دارد که به

 ‹‹لمدانی دارد.ترین قدرت را دارد. به نظدر یوندگ، تجسدد و رواندی پسدت، تاریدک و ظکم

 ( 16-18: 3، ج 13۹8)شوالیه و گربران، 

که به بیان بودایی، یکی این کده مداری در درون در اینجا دو مطلب قابل بررسی است؛ این   

بودا بر خودش در داستان مقابله با ماره کاملاً یکی و مدرتب  اسدت. دیگدر  انسان است، غلبه

فرمدایی ه در این داستان تمثیلی به صدورت حکماست ک که تجسد روانی ظلمانی، همانیاین

ماره بر تاریکی و قلمرو شهوات، آمده است. هولناکی این موضوع برای انسان بودایی خاصه 

 ( 41: 13۹1رهروان راه غایی نیروانه کاملاً روشن است. )دوبوکور، 

تجدیدد عنوان موجدودی اندازی  مدار بدهتدر بشدکافیم بده پوسدتاگر تمثیدل مدار را بیش   

سدماره تجدیددحیات  هدر دور  کیهدانی و هدر دور  چرخدهخوریم. ماره در کننده برمیحیات

شود سماره دوباره از نو فعدال می اندازد و در هر دور  چرخهکند و مار در اصل پوست میمی

اند کده طدول عمدر اند و بیان کردهامدا متون بودایی به این موضوع و جاوید بودن آن پرداخته

کددام از اره درست است که قابل مقایسه با هیچ موجودی از ایدن دسدت نیسدت ولدی هیچم

 موجودات دور سمساره یا جهان مداددی، جاودانده نیسدتند و همده سدرانجام خواهندد مُدرد.

(Gethin, 2008: 18)  رسد، شاید باید به متون آخرالزمانی  بدودایی که این زمان ک ی فرامیاین

را  -یوگدهکالی–ی هند تر پرداخت و دور نهایی در فلسفهن میتریه بیشهای زماگوییو پیش

 تر بررسی کرد. بیش

در کتب مقدس پالی، ماره خدای مر  و نیز خدای زندگی یعنی خدای باززایی اسدت،       

او همان ریژوکام است چرا که آرزو و خواست دلیل وجودی تولد و مر  اسدت و از آنجدا 

میان از تولد و مر  دوباره و در اصل رهانندده از چرخده بداززایی اسدت، که بودا رهاننده آد

( بدودا مدی خواهدد انسدان را از 46: 1377دشمن مخصوص بودا و آیین اوست. )زرشناس، 

چرخه تکرار و باززایی که در اصطلاح فلسفه ها و درشنه های هند به سمساره موسوم است 

اره انسدان را بده ایدن چرخده گرفتدار میسدازد؛ برهاند و آزادی را به وی هدیه کند، ولدی مد
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مخالفت و دشمنی او با بودا از نوع سدوق دادن بدودا و پیدروانش بده سدمت یدأس، رندج و 

 ناامیدی است که بزرگترین سد راه این آیین به شمار میآید. 

به نظر اساتید سلو  در سدنت تدرواده چدون زیدن لیدون یاناناسدایپ، مداره در اسداطیر      

و جینی نیز حاضر است. به طور کلی هر آیینی در هندد، شخصدیتی چدون مداره در برهمنی 

اساطیر خود دارد. این تقابل تقابلی ابدی و آریایی است چه یادآور تقابل خیر و شرد در ادیان 

 زرتشت، جینه و هندویی است.

حودا نیز سدراغ  ی آدم واسم ماره یعنی فریب؛ این فریبایی و فریبندگی  ماره را در مار  قصده   

ها و اساطیر شرق و غرب، بارها این خصدلت  مدار بدازگو شدده اسدت. از داریم و در افسانه

سویی به جهت دوگانگی  رمز  مار، ماره مظهر نادانی است و به موجب قانون تناظر معکدوس 

ا روای تیرگی است. او در داستان مواجهده بددارد و فرمانشدگی بازمینمادها، ماره از روشن

 که واقعاً بدان برسد.آید ن ه ایندست میتواند پیروزی را تصور کند که با زور بهبودا فق  می

در ادبیات سغدی نیز ماره کاملاً با واژه اهریمن که نمودگار قطب شر در آیین زرتشدت       

 است برابری مینماید، البته این تطبیق خود مجال واسدع میطلبدد. او در متدون بدودایی گداهی

چون یک انسان و گاهی چون نمودگار بدی، شهوت و چدون وجدود ایدن جهدانی و مدر  

واقعی یا خدای برتدرین  1انسان ماره به مثابه›› ای د مه پده:شود. به قول متن تروادهنمودار می

روای قلمدرو او اگدر انسدان باشدد، فرمدان. ( 172: 13۹5)پاشایی،  ‹‹آسمان سپهر کامه است.

صدورت نفس است، گداهی بهی به شکل پیرمردی برهمن که خمیده و تنگکامه است و گاه

ی اغدوا و وسدیلهکند بهشود و کوشش میدهقان، گاهی به شکل یک فیل یا پادشاه ظاهر می

فریب، دروغ، ایمان و دانش نیدت پا  مقددسان و رهروان بودایی را متزلدزل کندد. )الددنبر ، 

1373 :286 ) 

بیان شد که او هم سه، هم یک و هم صدهاست. در نظریههای متدأخر  در ابتدای این مقال   

او یکدی  (De La Valle,1974:407) میخوانیم که او میلیونهاست و رهبر آنها س رماره اسدت.

و در عین حال سه اسدت یعندی کام( روای جهان است یعنی وجودی مجزا دارد )ماره فرمان

 یعنی دارای یاران و کارگزاران است:کند و همچنین صدهاست؛ در سه موضع عمل می

 
1 Kāmāvacara 
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 در قلمرو خوش آذین . . . »   

 آید.جا کاری برنمیاز ماره هم آن

 جا هستندگرچه ماره و رعایایش آن

 ( 282: 13۹0)هارویتز و ریورز، .« ی بودا خواهند بود . . شان نگهبان درمهامدا همه

متفاوت است، چدون در قلمدرو خدوش  او اولاً ابدی است و این با میرایی که ذکر آن رفت،

آذین بهشت بودایی او استحاله شده است و نگهبان قلمرو درمه است. ماره موجدودی ابددی 

توان یافدت امددا مدادام کده نیست و اساساً در قلمرو جهان مر  و تولد، موجودی ابدی نمی

میرندد، می کنند و موجودات، برای از نو متولد شددنعوالم موجود در مسیر خود حرکت می

آید و از این جهت وجود ماره به تنهایی به خود به میدان می ماره هم با لشکریان و اتباع تازه

( ثانیداً کدارگزارانی 28۹: 1373است. )الدنبر ،  فهمند ابدیمعنایی که بودائیان از ابدیت می

دا مشغول شددند و ها بودند که به اغوای بودارد که همراه او هستند و در داستان مواجهه، آن

که ذکر شدد آمدده  -ای چون متن بالای مهمی در متن مهایانهدر پایان متفرق شدند. ثالثاً نکته

ای هفدت بدار بده کند، فرشدتهکه بودا ماره را همراهی نمیقابل تأمل است. بعد از این -است

مداره آن را بده  روزی کهپیچد تا او را از طوفان به مددت هفت شبانهصورت مار دور  بودا می

(  برای مقابله با ماره، فرشته تبدیل به مار 218و  217: 1360پا کرده بود، حف  کند. )رضی، 

که نزدیک ترین همراه بوداست و این همان دوگانگی  رمز  مار  1شود، ماری به نام شاه مارمی

محافظدت  توان آن را مشاهده کرد. محافظت از تاریکی)مداره( واست که در این موضوع می

 از روشنایی)فرشته(.

 های مختلف، مار وقتی با جهان  زیدرین پیوندد دارد، دشدمن  خورشدید و همدهدر فرهنگ   

: 1386قوای تیدره ندوع بشدر اسدت. )کدوپر،  دهندهست و نشاننیروهای روحانی و شمسی ا

هدای بددکار نیرو شود، یعنی مظهر شرد و همهور می(   از سوی دیگر وقتی به بودا حمله32۹

طبیعت است. در اصل بنابر رمزشناسی حیوان مار، او موجودی ق م ری و دارای اوصداف مداه 

(moon.میباشد که مظهر سردی و بی روحی به شمار میآید ) 

 دای کوتاه به داستان آدم و حودا نمودیم ولی از جهاتی دیگاشاره

 
1 Serpent King 
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 ای بههتوان مقایسهر نیز می

ت  معرفت نیک و ب د متناظر است با حضور مار در کنار درخدت  عمل آورد؛ مار در کنار  درخ

بخشدی و اسدت از زیان بودی در داستان مواجهه ماره و بودا، که این یعنی مار یا ماره تمثیلی

فریب که با حضور انسان نزد درخت معرفت به قطب مقابل هستی یعنی شر و تاریکی بددل 

شدود، ایدن فرشدته)مار( اسدت کده بده ور میملهشود. از سوی دیگر وقتی او به انسان حمی

نماید. البته باید خاطرنشان کدرد کده تبددیل کند و دفع شر میی معرفت از وی دفاع میمثابه

 فرشته به مار، همان وجه دوگانه رمز مار است که در این وسوسه با آن مواجه می شویم.

اره پنج توده، ماره رنج و ماره مر  در مورد درمه شاه در متن بودایی آمده است که او با م   

کندد. گوید و دام ماره را پاره میرسد، سه جهان را تر  میجنگد و به پیروزی بزر  میمی

است که یک جندگ رد داده اسدت و بدودا بدا  این در حالی. (420: 13۹0)هارویتز و ریوز، 

سخن بسدیار اسدت  شکست ماره، نیاز، رنج و مر  را شکست داده است. در مورد رمز ماره

جو کدرد و بده نتدایج وتر جسدتتوان در مورد رمز مار بسیار بیشو دانش رمزشناسی را می

چه در این بخش لازم بود را به صورت مختصر توضدیح دادیدم. تری دست یافت اما آنبیش

 پردازیم.تر میدر پایان این مقاله به موانع سلوکی ماره بیش

 

 ماره و سلوک بودایی. ۳

یک موجود مجسم و یک شخصیت واقعی است؛ مانند بودا، « ماره»عامه  بق عقیدهمطا

فلسفی و عرفانی ترواده،  تمام افراد بشر و خدایان، محدود در زمان و مکان است. امدا عقیده

از این دشمن آرامش و خوشبختی، برداشتی دیگر دارد و آن را در نیروی غیرمشخص قانون 

نگرد. اگر ماره شود، میفرماست و تولد و مر  را باعث میحکمکلدی که بر جهان حوادث 

موجودات حقیقی و مشخص کاملاً بیرون فرض نکنیم، لااقل باید وجود  را از صحنه

تر درنظر بگیریم. ماره نباید مانند وجودی مشخص و محدود فرض شخصی او را وسیع

جا که یک چشم محی  است. آنشود، حدود هستی او به قدری توسعه دارد که بر تمام رنج 

جا که یک جا که یک گوش و صداهایی وجود دارد، آنو اشکال و صُوری وجود دارد، آن

جا جهان است. جا رنج هست و آنجا ماره هست، آنهایی وجود دارد، آنروح و اندیشه
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د ( با این وصف، گاهی ماره را در تمثیل سلوکی عرفانی به کل وجو288: 1373)الدنبر ، 

کنند، در برابر نیروانه یا مقصد نهایی. صفت او  این جهانی یا قلمرو سمساره اطلاق می

Pāpimā(  او جهل نیز هست یا به بیانی 231: 1383ووتکه، یا ب دکار و بدذات است. )ایتی

باشد که با سلاح معرفت »پده آمده است: روای قلمرو نادانی است، چون در دمهبهتر، فرمان

(  60: 13۹5پده، )دمه« که در بندش باشد.آندارد، بیتازد و غنیمت گرفته را نگهبر ماره ب

 سلاح سالک رهرو در مقابل ماره، معرفت است.

ماره در تلاش ناموفق به اغوا و اغفال و تضعیف که  می خوانیم 1در بهیکونی سمیوته

می بپردازد، به صورت گر میپردازد. هنگامی که به فعالیت درون آد روحیه ده راهبه مراقبه

اندیشه سرکش، ترس یا درد ظاهر میشود و یا دیگران را به مخالفت یا بدرفتاری با انجمن 

 (Auer Falk,1987:187)راهبان وا میدارد. 

ای است. او از راه  حواس به شخص راه ماره، مانع راه سلو  بودایی و رهرو ترواده   

–شود امدا اگر سالک هوشیار باشد است؛ وارد میگانه گاه وی، حواس پنجیابد و کمینمی

شاگردان من!  ››ای جز تر  گفتن  سالک ندارد:  او چاره -حواس وی در بند  فردیدت نباشد

ها راه من از راه چشم به آن اندیشد:ماره نیز پیوسته در کمین شماست و با خود چنین می

یابم. شاگردان من! ها راه میشان به آنحکنم یا از راه  گوش، بینی، زبان، جسم و روپیدا می

گاه ماره های حواس خود را محافظت کنید، آنبه همین جهت است که شما باید دریچه

پشت را رها کرد، شما را تر  چون شغال که لا کند، همچون به شما راه پیدا نمی

 ( 220: 1360رضی، )‹‹گوید.می

س نفس و منیدت خود همواره با کمال مراقبت و سالک ترواده باید با ماره یا با وساو   

خویش بداند. اغوای ماره در راه  احتیا  برخورد کنند و مبارزه با سلاح معرفت را سرلوحه

آید و معرفت رهرو در پی  تعالیم بصورت خواطر پیش می سلو ، چون اغوای شیطان هم

 خوانیم:نیلوفر می ایی  سورهکند. در متن بوداست که او را از این امر آگاه می عرفانی

 باری که این آموزه را از ابتدا شنیدم،اولین» 

 ترسیدم و گیج شدم.

 
1 Bhikkuni Samyutta 
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کند شاید ماره است که وانمود می"به خود گفتم: 

ی فقره 3)فصل « "کند.بوداست و پریشان و گیجم می

 ( 183: 13۹0( )هارویتز و ریوز، ۹5

کند. این کند و القای خواطر مییی نفوذ میاین بدان معناست که او در ذهن سالک بودا

جا هم اتفاقی در جهان  واقع نیفتاد امُا در ذهن بودا این او با بوداست. آن همان معنی مواجهه

 نیلوفر از زبان سالکی بودایی آمده است: ورود رد داده است. در سوره

 دهد سرور عالم، راه حقیقی را تعلیم می»                   

 امدا بدکاره چنین حقیقتی ندارد.                   

 دانم مسلم می من با این نشانه                   

دهد...)یعنی ماره که این ماره نیست که خود را بودا نشان می

 (11ی را از بودا تشخیص دادم(. )فقره

های ی از راهقصد نداریم که وارد تعالیم عرفان شویم، امدا قابل تذکر است که یک   

تشخیص خواطر شیطانی از القای روحانی و الهی این است که در راه  سلو  عرفانی شیطان 

چون گر این است که همدهد و وقتی حق و حقیقت مشخص است، نشانبه حق فرمان نمی

 ست ن ه شیطانی.فوق، القا روحانی فقره

دانند. در ر کلدی، قلمرو ماره میطودر جای دیگر در متون بودایی، کالبد و ماددیدت را به

رنج و بدی، سلطان جهان کام ه یا به  های پیش یادآور شدیم که ماره یا سرچشمهبخش

عبارتی سلطان جهان ماددی است. پس هر جا که ماددیدت، حواس و نیاز ماددی وجود دارد، 

که کالبدی هست، جا نآ›› گوید:پ ده میماره است. دمه جا قلمرو وسوسهرنج هم هست و آن

است، آن جاست. پس ای اراده! به  چه از میان رفتنیماره یا چیزهای ماره سرشت یا هر آن

کالبد چون ماره نگاه کن. آن را ماره سرشت بدان، آن را چیزی از میان رفتنی چون باد و 

ی درد بدان؛ هر که آن را چنین آماس چون قلاب، چون درد و چون درد و چون سرچشمه

 ( 45: 13۹5پده، )دمه ‹‹.رد درست نگریسته استبنگ

خواهد ماهیدت ماره را در  باید ماددیت را رها کند و کالبد را ارج ننهد، رهرویی که می

کند و از این جهان ماددی رهایی یابد. نگریستن  درست، نگاه به جهان ماددی به عنوان  از 
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دن است که ماددیت را، ماره سرشت دست رفتنی است و این، جاودان نبودن و منشأ رنج بو

گو وگوید که: ماره، ماره؛ خداوندگارا! از چنین موجودی گفتکند. رادا به بودا چنین میمی

ای رادا، از این جهت، -شود؟ چگونه و در چه چیز متحقق می« ماره»کند؛ خداوندگارا! می

و با عناوینی نظیر یک  میراندکُشد، میکه مینام و جسم را تحت عنوان ماره یعنی کسی

کنند؛ سازد، یا ناپاکی یا یک قانون ناپا ، یاد میبیماری، یک دُم ل، تیری که مجروح می

گونه که باید نگریسته است. کند، او را درست همانگونه یاد میکسی که ماره را این

 ( 28۹: 1373)الدنبر ، 

ی ، همان پنج توده1اره تودهم»ست، نوشته شده است ای ادر شراوکه که کتابی ترواده

مر ، زمان  مر   جان داران را  های سه قلمروند، مارهآلودگی، آلودگی دلبستگی است، ماره

شود تا خدای به شکل ایشوره، خدایی که در قلمرو شهوت زاده می کند و مارهتعیین می

عبور کنند و به رهایی ها و مر  دلبستگی، آلودگی خواهند از پنج تودهمانع آنان شود که می

چون  (1)اند: ها به دو دلیل آلودهتوده پیداست که ماره (Wayman, 1959: p 112) «برسند.

شوند ها هستند پس آلوده میشوند و وابسته به آنپنج توده، از اعمال انسان پیدا می

افت که پنج چون پنج توده، به نادانی گرایش دارند. این را می توان از زنجیر علی دری(2)و

 دلبستگی به دلیل  نادانی پیدا می شوند. توده

ست و هر دو شکل خشن و لطیف را دارد. شکل مانع رسیدن به رهایی ا 2آلودگی ماره

شکل یا ناماددی( آن شامل بذرهای آلودگی است و شکل خشن)شکل یا ماددی( آن لطیف)بی

، گی  اصلی شامل: آز)شهوت(شامل شش آلودگی  اصلی و بیست آلودگی  فرعی. شش آلود

شکد)تردید( هستند.  ،آورنظرهای آزاردهنده یا رنج ، منی)غرور( ،فریب)نادانی(، کینه)نفرت(

نداشتن ترس  ،شرمیبی ،آرامیبی، تنبلی: ها دمه پیتکه به آن(  ابی34: 13۹7)شجاعی، 

فرد، به نیروی  رادهست که به خلاف اچیزی ا 3ی مر هاخلاقی را اضافه کرده است امدا مار

دهد که البته شکل  خشن یا ماددی آن است و شکل لطیف پایان می (Jivitā-indriya)زندگی

 (Wayman, 1959: p 112) .تناسخی یا ناماددی آن چرخه

 
1 Skandhamāra 
2 Klesemāra 
3 Marenamāra 
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دانند. او مانع چیرگی را خدای قلمرو آز، شهوت و کامه می 1خدایان یا پسر خدا امدا ماره

خدای آسمان  2ی آن ، ن ند ک شو ر هگویند نمونهشود. میبتدایی میا فرد به سه گونه ماره

نظارت بر اعمال دیگران است که با پنج تیر  آز، کینه، نادانی، غرور و حسادت که از جنس 

دهد. این چهار اند، هدف قرار میاند، رهروانی را که جویای رهایی و علم مطلقگل و بر 

مرگی خوانند زیرا مانع رسیدن به نیروانه یعنی بیمیحالت ماره را مانع، سر و حجاب 

ها را بنابر توضیحات قبل در شخصیت ماره قابل توصیف این ماره شوند البته همهمی

مرگی نیروانه. بدین ترتیب یابیم که با مر  قابل برابری است. مر  ماره در مقابل بیمی

 ابل توصیف است.حجاب راه سلو  رهرو ترواده با تمثیل و رمز ماره ق

هاست: کامه، بیزاری از زندگی  قدسی، سپاه ماره نیز بنابر توصیف فقرات قبل این

دندگی، سود، کاری، یکگرسنگی و تشنگی، تنبلی و افسردگی، بیم، شک و دودلی، فریب

این  (Naradathera, 1959: p 51) ستایش، افتخار، شهرت، بالا بردن دیگران و فریفتن آنان.

 سپاه، این اند.اوصاف این به بازگشت قابل روحانی معنای در که هستند ماره یاران مانه سپاه،

 باشد،رنج می کنند. ماره ن ه تنها وارد کنندهدر عالم روحانی نیز همراهی می بودا مقابل را ماره

بع ها و افکار نارواست بر عکس بودا که منها، پلیدیها، رنجبلکه وجودش جایگاه  تمام ب دی

ها، سرور و آیین نجات است. ماره قدرت خود را در راه مر ، نیستی، رنج و ویرانی نیکی

گمارد، امدا بودا با تمام نیروهایش در راه  آن است تا از رنج، ویرانی و زشتی مردم به کار می

 ( 215: 1360رنجی را تولید کند. )رضی، جلوگیری نموده و سعادت، نشا  و بی
 

 نتیجه گیری

توان گفت ماره به عنوان سد راه سلو ، به ویژه در سنت ترواده، سفر عرفانی انسان می

دهد و امکان دست یابی برغلبه به شک )که منشا شیطان بودایی را تحت تاثیر خود قرار می

 و غلبه بر تمام رذایل اخلاقی و سلوکی، با غلبه بر او 3در تمام ادیان و صفت اصلی اوست(

 
1 Devaputramāra 
2 Nandikesvara 

به تبع او آدم است و در داستان زروان در چنانکه در داستان آدم و حوا کارکرد مار)شیطان( افکندن شک در دل حوا و  3
سنت باستانی ایران، شک منشاء شکل گیری قدرت شرد یا انگره مینیو است و در سنت های ابراهیمی هم صفت شیطان، 

 ابلیس و اهریمن شک انداختن در دل های مومنان است و نمونه های دیگر از دیگر سنت های دینی جهان.
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 ممکن می شود.

کند که ای وجودی به ما خاطرنشان میاه به ماره چه به صورت تمثیلی بودایی یا مقولهنگ

این نبرد دیالکتیکی با قطب شر همواره در انسان بودایی وجود دارد و تکلیف سلو  در 

 شود.تمام مراحل آن توس  این مواجهه و نبرد تعیین می

های این قطب شر است، وسوسه در طول مقاله نشان دادیم که شک برانگیزی پایه تمام

نویسد: در راه چنانکه تسون که په دانشمند بودایی قرن چهاردهم در کتاب تسبیح زرین می

توان جاودانه شد، ترواده، مراقبگر با از بین بردن شک به اینکه با پناه بردن به سه گوهر می

برماره آلودگی ها نیز چیره  تواندکند. مراقبه گر اینکه یک ارهت است که میماره را نابود می

کند، زیرا شود. مراقبه گر با رها کردن تجربه زاد و مر ، ماره خشن پنج توده را نیز نابود می

این سلو  زنجیر وار از غلبه بر شک، که او .پنج توده از کنش ها و آلودگی ها پیدا می شود

لبه بر آلودگی ها و آلایش را یک ارهت می کند، تا غلبه بر تجربه زاد و مر ، که بعد از غ

چنانکه -ها فرا می رسد، ویژگی ارهت در دین و سنت بودایی است؛ که همچون بودا 

رسد و این مقام را در تک بر این نیروی شر چند وجهی به پیروزی می -وصف آن گذشت

 کند.تک مراحل سلوکی خود حف  می
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Encounter between Buddha and Māra; A Seleucid confrontation in the 

Theravāda tradition 

Amir Hossain Farrokhzadnia1,  Hatef  siyahkoohiyan2  

 

Abstract 

The encounter between the Buddha and the mara, which in the 

Buddhist religion is known as the greatest battle of the Buddha on the 

way to enlightenment, has always been considered as an inspiring model 

and a path-breaker for the Buddhist seeker on the path of mysticism. In 

addition, this encounter can be traced in a higher realm, a realm in which 

man is the only actor in the world of possibilities, and on the way to 

spiritual transcendence, he must give in to this encounter.Buddha as a 

perfect human and Mara as the pole of evil are the only actors and role-

players of this fundamental confrontation that man faces every moment 

inside himself and of course in the outside world. By rereading this 

confrontation, explaining its main battlefield and also recognizing the 

mara as an obstacle on the path of the Buddhist man on the way to 

happiness, this article tries to analyze the existential dimensions of the 

pole of good and evil within man in the Buddhist tradition, and since the 

best and most authentic The reading is from the Buddhist religion of the 

Theravada or Hinayana tradition, emphasizing the fundamental texts and 

the viewpoint of this tradition, it has gone to decipher this encounter. 
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